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جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ

حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ

 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سیدنا و نبینا أبى

وعلَّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلََّ أعدائِهِم 

 أجَمعینَ 

  

  

تَجِبُ  احِلَ إلَِیک قَرِیبُ الْمَسَافَةِ وَ أَنَّک لََ تََْ وَ أن الرَّ

جُبَهُ   مُ الْْعَْمََلُ دُونَک.عَنْ خَلْقِک إلََِّ ان تََْ

بندد مسافت کسی که به سمت تو بار سفر می
پیماید و مسافت او نزدیک و قریب چندانی را نمی

است و تو خود را از خلق خود در حجاب و پرده 
ها موجب شده که تو در نیاوردی ولی اعمال آن

 حجاب باشی.
راجع به این فقره که سفر به پروردگار چرا قریب 

لبی عرض شد. دیشب صحبت به اینجا است، مطا
طور بر اساس ی فلسفی و همینرسید که طبقِ قاعده
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مبانی شهود هیچ وجودی از پروردگار به خود ما 
تر نیست، یعنی اگر ما بدن خود را، همین بدن نزدیک

مادّی خود را لحاظ کنیم چقدر این بدن به خود ما 
پوشد تر است؟ وقتی یک شخص لباس مینزدیک

ک این لباسش است، مالک است. یک شخصی مال
گوید نه من مالک این لباس هستم بیاید ادّعا کند می

خواهی این لباس را کنی و میطور ادّعا میتو چه
ببری؟ نسبت به آن لباس و پیراهن خود احساس 

کند کند از این لباس که انسان بر تن میملکیت می
یز خودِ بدن و جسم انسان به انسان از همه چ

تر است که همان روح و نفس باشد که همان نزدیک
فرماید: ما از بدن فیزیکی است حالا خدای متعال می

تر هستیم، از همین رگ گردن همین بدن به تو نزدیک
 تر هستیم.به تو نزدیک

طور کلّی اختیار و انتخاب و مالکیت، از آنِ و به
 ء ازحقیقت و ذاتی خواهد بود که نسبتِ به یک شی

دیگران اولویت داشته باشد. چون ما لباسی را که 
کنیم مدادی را که کنیم قلمی را که تهیه میتهیه می
کنیم از دیگران کنیم منزلی را که تهیه میتهیه می



4 

ها[ نسبت به این ]ها[ اولویت داریم. ما مالک ]این
ی نکاح خود هستیم. مرد وقتی زنی را به حباله

 آورد.درمی
نسبت به این زن حرام هستند؟ چون چرا دیگران 

مرد نسبت به این زن یک نوع احساس مالکیت دارد 
و خدواند متعال بر این اساس، ولایت مرد را بر زن 
تلکیف کرده که ولی زن مرد است حتّی پدر او دیگر 

کند اگر ولی او نیست یعنی وقتی که زن شوهر می
ه پدر او او را امر به چیزی کند و شوهر او امر ب

خلاف، حرام است دیگر امر پدر را اطاعت کند حرام 
است. ولایت دیگر منتقل به شوهر شده است و این 
احساس، احساس یک نوع مالکیت است حالا 
مالکیت نه به عنوان مالکیت فرض کنید زمین و 
ساختمان نه! آن قسم که خب صحیح نیست. یک 

 نوع اختصاص.
َ مُلْك السهماواتَ وَ الْْرَْضَ  هم همین است،  1وَ لَِلّه

خدای متعال که آسمان و زمین را نخریده است تا 
اینکه مالک او بشود؛ معنای مُلک در اینجا اختصاص 

                              
 .1٨٩( آيه ٣سوره آل عمران ) 1
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است یعنی زمین و آسمان مختصّ به این ذات است 
به کس دیگری تعلّق ندارد. لذا بر دیگران حرام است 

اج کنند چرا؟ چون تصرّفِ در حقّ که با این زن ازدو
شود و اسلام حرام کرده و مِلک غیر در اینجا تلّقی می
 است و تجویز نکرده است.

لذا بدن انسان هم از این قاعده مستثنی نیست 
بلکه مصداقِ اتمّ این قاعده است ما اختیار بدن خود 
را داریم یا نداریم؟ بله داریم. امروز این غذا را 

آن غذا را بخوریم این اختیار داشتن بدن بخوریم فردا 
است دیگر، الآن آب بخوریم یک ساعت دیگر 

شویم این دارو را مصرف نخوریم امروز مریض می
ها همه اختیاراتی است که در جهت مالکیتِ کنیم این

کند اگر فرض کنید که یک بر جسم، انسان اعمال می
زور تو روید حتما به نفر در خیابان راه برود شما می

دهانش غذا بکنید؟ نه! چرا؟ به شما ارتباطی ندارد، 
اختیار او که در دست شما نیست، او اختیارش مالِ 

خواهد از گرسنگی بمیرد خب خودش است اصلًا می
وقت بمیرد به شما چه ارتباطی دارد؟ مگر اینکه آن

آید که حالا ی دیگری میدیگر در تحت یک قاعده
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خواهد برود نیم. یکی میکاین را بعداً عرض می
خودش را از کوه بیندازد پایین برود بیندازد، یکی 

خواهد خودش را برود بکشد برود بکشد. طبق می
ی اولی هیچ ارتباطی به ما ندارد هر کس اختیار قاعده

 خودش را دارد.
کنم این همان قوانین بین اینی که من عرض می

بین الملل الملل است ها! الآن حقوق بشر و قوانینِ 
گویند اگر کسی کنند. میطور حکم میبه این

تواند جلوی او را خواست خودکشی کند کسی نمی
بگیرد، اختیار خودش را خودش دارد. حالا این 

قدر قضیه الآن منسوخ شده است ولی در سابق این
این توحّش و بَربَریت غرب حاکم بود این قانون 

ن بود دو نفر گفتند این به خاطر همیدوئلی که می
بستند ما بر سر این قضیه دوئل آمدند شرط میمی
دانید یعنی چی؟ یعنی یک کنیم دوئل میمی

بستند بر اینکه طرفین حقّ دارند قراردادی می
که بر طبق این قانون همدیگر را بکشند در صورتی

کردند چند متر این به آن حرکت کنند. حرکت می
ن هم به این طرف کرد ایرفت پشتش را میطرف می

گشتند و شد برمیها تمام میقدم یک مرتبه وقتی آن
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کشتند خیلی راحت؛ زدند و میبا تیر همدیگر را می
گرفت قانون ها را نمیو قانون هم جلوی آن

گرفت خودشان خواستند. جلویشان را نمی
 خواست نکند، خودش خواسته.می

ر سابق به خصوص در فرانسه، قانون دوئل اول د
فرانسه آمد دیگر، و بعد به اتریش و سایر جاهای 
دیگر هم سرایت کرد. این قانون چه است؟ حیوان 

کند دیگر، است دیگر، حیوان هم همین کار را می
کنند بلند حیوان وقتی که بر سر یک چیز دعوا می

کنند بالأخره یکی بر شوند همدیگر را پاره میمی
حریم او تجاوز  کند یکی بخواهد بهدیگری غلبه می

کند یکی بخواهد طعمه را از دست او بگیرد یکی 
کار بکند، این انسان در این عصر بَربَریت بخواهد چه

 هم حیوان است.
هایی که الآن هست الآن هم هستند همین بازی

ها گیرند و این کشتیهایی که مییک نوع کشتی
شود هیچ قانونی هم نیست که منجر به مرگ می

طور؟ الآن در ا بگیرد. مگر نیست اینجلوی آن ر
کشورهای خارج بعضی از انواع این مسابقات منتهی 
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شود سی و پنج درصد به مرگ منتهی به مرگ می
شود و هیچ هم کسی نیست جلوی آن را بگیرد. می

شود در همان محلّ مسابقه حالا یا مرگ آنی پیدا می
طرف  میرد دیگر،میرد بالأخره مییا بعد یک هفته می

گذارد طور نمیکند، اینزخمی شده یک کاری می
 خلاصه چیز ...

یک وقت بود یک جایی بودم در ایران نبودم یک 
ی تماشا کردم یک پنج دقیقه اصلًا نتوانستم بقیهفیلمی

توانیم آن را ببینم واقعاً یک حیوان به تمام معنا می
بگوییم، یعنی ببر بگوییم صد رحمت به ببر، پلنگ 

یم واقعا! صد رحمت به پلنگ، این چه اسمش بگوی
شود گذاشت که انسان احساس بکند حریفش را می

الآن در یک وضعیت نامناسب قرار دارد و بعد با آن 
 وزن کذا چنان بر او فرود بیاید که در جا او بمیرد.

شود انسان اسمش را بگذارد؟ این اصلًا چه می
 یک صد رحمت به شیر و پلنگ، این چقدر واقعاً

ی نظر انحطاط اخلاقی در ذلّت شخص باید از نقطه
چنین و در هبوط واقع بشود که بیاید تن به یک هم

مسائلی بدهد و قانون هم هست، الآن هیچ اشکالی 
ندارد. همین مسابقات بُکسِی که الآن در خارج 
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ها همین حیوانیت است دیگر، بیایید هست خب این
یرید عجب یعنی چه؟ قدر به همدیگر بزنید تا بماین

خب دوتا ضربه اگر توی مغز این بخورد خب 
میرد دیگر، این شوخی ندارد خیلی از افتد میمی
 ها مردند دیگر. بله؟این

ها همه ناشی از این است که بر این انسان این
جهل حاکم است نه عقل و آنچه که فعلا دنیا بر مدار 

رد گردد مدار جهل است. هم آن کسی که دااو می
آیند می دهد هم تماشاچیان کهاین کار را انجام می

ها هم کنند آنزنند و تشویق مینشینند و دست میمی
ها هم مثل این عین همین هستند دیگر، حالا آن

دهند، بشوند دستشان برسد همین کار را انجام می
 زنند.زنند کف میتوانند، دست میحالا نمی

در قرون وُسطی، در خوانید که شما در تاریخ می
های شهرها، حُکام جائر یک جاهایی را درست میدان

کردند که این اسیرانی که از سایر کشورها می
کردند و در زندان گرفتند و از دشمن اسیر میمی
کردند ها را رها میها اینانداختند در آن میدانمی

ها را بخورد و کردند که بیاید اینیک شیر هم وِل می
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کردند یعنی خودشان و زن کردند کیف میمیشروع 
نشستند اعیان و اشراف و آمدند میاشان میو بچّه

کند لذّت مردم به اینکه این شیر این را پاره پاره می
هایی گفتیم عجب واقعاً آدموقت میبردند؛ آنمی

بودند! چقدر حیوان بودند! چقدر، نه آقاجان همین 
الآن نشسته دارد این الآن هم همین هستند اینی که 

کشد کند که این دارد او را میصحنه را تماشا می
خب او با آن قرون وسطایی چه فرقی کرد؟ چه فرقی 
کرد واقعا؟ مردن مردن است دیگر، اسباب و ادواتش 

 کند.فرق می
پس بنابراین نه تنها بشر به واسطه قرن اتم و غیر 

ده است اتم ترقّی کرده و رشد کرده خیلی هم بدتر ش
تر شده و آمده این ابزار را به خدمت و خیلی پست

حیوانیت و اهواء نفسش گرفته است نه در خدمت 
عقل؛ این وسایط به خدمت عقل در نیامده است به 
خدمت نفس و شیطنت و حیوانیت و بهیمیت 

 درآمده.
بینید، همین روزها که الآن دارید میطوریهمان
گوید آید و میو میبینید، یک کشور زورگدارید می

خواهم به فلان جا حمله کنم برای فرض کنید که می
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خاطر اینکه این فلان سلاح را دارد حالا بگذریم از 
ها کشک است و یک اهداف ی این حرفاینکه همه

دیگری پشت قضیه است، نه! حالا ما ظاهر قضیه را 
خواهید سلاح مرگبار را از گیریم. شما واقعاً میمی

رید الآن کشور یهود سیصدتا از این این بگی
روید؟ های مرگبار دارد چرا سراغ این نمیسلاح

فلان کشور آن طرف، مگر هند ندارد؟ مگر پاکستان 
ی ندارد؟ مگر سایر جاها ندارند؟ حالا فقط از همه

 ها این شده؟ و بعد هم حالا جای دیگر.این
چنین مطلبی هست؟ این چه است؟ چرا یک هم

موجب شده است که عقل در صحنه، چون غرور 
خودآرایی نکند زور و تکنیک و تکنولوژی به 
خدمت هوای نفس درآمده است نه به خدمت عقل 
دربیاید، نه به خدمت نفس از جهت روحانیت و 
نورانیت در بیاید، به خدمت نفس از جهت بهیمیت 
و از جهت حیوانیت درآمده است و همه را هم مبتلا 

 کند.می
گفتند این، این قضیه هم بوده میپس بنابر

خواهد خودش است مالک خودش است دلش می
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خودش را به کشتن بدهد کاری نداریم. امّا اسلام این 
گوید؟ شعرش را گویدها. اسلام چه میرا نمی

 بخوانید دیگر:
بنی آدم اعضای یکدیگرند *** که در آفرینش ز 

 یک گوهرند
ر عضوها چو عضوی به درد آورد روزگار *** دگ

 را نماند قرار
***  نشاید که   تو کز محنت دیگران بی غمی

 نامت نهند آدمی

جناب شیخ اجل این اشعار را از کلمَت و 

اللَه علیه و آله و سلّم گرفته فرمایشات پیغمبر اکرم صلَّّ 

است که حضرت فرمودند: به این مضمون: إن بنى آدم 

شتَکى عضوٌ کجَسَد  واحد، الناّس کجسد  واحد، اذا ا

هرِ و الحُمّى مردم   1؛تَداعى مَعَهُ سایر الْعضاء فى السَّ

مانند، جسد واحد، وقتى که یک مانند جسد واحد مى

بینید بدن تب کرد گوش درد عضوی درد بگیرد شمَ مى

کند انگشت پا هم گیرد تمام بدن، ناخن پا هم درد مىمى

                              
 سعدى شيرازى. 1
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ه من طور نیست که حالَ این بگوید بکند، اینتب مى

چه مربوط است؟ ما دو متر با هم فاصله داریم، این درد 

گرفته به من چه؟ چرا من اینجا گرمم بشود؟ نه! آن هم 

ی اعضاء و اعصاب و شود تمام سلسلهگرمش مى

 ی جهاز، همه حکم عضو واحد را دارند.سلسله

 فرمایند این منطق منطق اسلام است.حضرت می
گویند اسلام مال میاینی که الآن دارند تو دنیا 

هزار و چهارصد سال پیش است یک قدری 
چشمشان را باز کنند و این عبارات را ببینند و ببینند 
 که الآن دنیا در چه وضعیت اسفناکی دارد حرکت

کند؟ آن کشوری که خود را مهد تمدّن و آزادی می
گوید نامد قلدرانه آمده پا را به جلو گذاشته و میمی

گر قدرت دارد جلو بیاید و کسی هم هر نفس کشی ا
آید و بالأخره هم کار خودش را اش برنمیاز عهده

کردند پیغمبر طور نمیخواهد کرد ولی پیغمبر که این
 ی مردم حکم واحدی را دارند.فرماید همهمی

ها که در اینجا خیلی بحث مفصّل است این جنگ
ها همه بر اساس دیگر بر اساس رأفت است، این دفاع

رأفت است، بر اساس دلسوزی است بر اساس آن 
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عرق حمیت و آن حالت اتّحاد و احساس وحدت در 
اصل وجود و بقاء وجود و استمرار وجود و کمالاتی 

است نه که مترتّب بر این وجود است، بر این اساس 
بر اساس کشورگشایی و کشورگیری که این دأب و 

 1دِیدَن اهل جهل و اهل ظلم و تعدّی است.
این خب طبعا به این کیفیت، لذا کسی به انسان 

تواند تعدّی کند اختیار انسان دست خودش نمی
است اینجا برود آنجا برود بدنش را به اینجا بکار 

را در اینجا  بیندازد یا در آنجا بکار بیندازد قدمش
بگذارد یا در آنجا بگذارد اختیارش دست انسان 

 است.
حالا بر اساس این مبنایی که طرح شد ما به یک 

رسیم وقتی قرار بر این شد پلّه بالاتر از این مطلب می
تر بر اینکه خدای متعال از این بدن به خود ما نزدیک

افتد؟ دست خدا باشد پس اختیار بدن دست که می
توانیم بکنیم، ما هر ، ما دیگر هر کاری نمیافتدمی

توانیم نقصی بر توانیم بکنیم، ما نمیکاری با بدن نمی
توانیم کاری بکنیم که بدن بدن وارد کنیم ما نمی

                              
 مصدر از نور ملكوت فلسفه جهاد در اسلام و الميزان؟؟؟ 1
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مریض شود اگر عمداً عملی انجام بدهیم که بدن 
ایم حرام است. مریض شود کار حرام انجام داده

ما مضرّ باشد حرام  دارویی بخوریم که این دارو برای
است، استعمال دخانیات بکنیم که این استعمال 

 دخانیات برای بدن مضرّ است حرام است.
گوید حلال است خودش هم برود هر کس می

گوییم حرام است. انسان جواب بدهد ما که می
خودش را در یک وضعیتی قرار بدهد که یک 

ای به بدنش بخورد حرام است، این حرام صدمه
چرا؟ چون اختیار بدن دست ما نیست، اختیار است 

گوید باید بدنت را طبق دست دیگری است او می
شرایطی که در عهده و در توان توست در وضعیت 
صحّت و اعتدال مزاجی باید قرار بدهی، باید اطاعت 

آید گوید از آن طرف میکنی از این طرف این را می
در راه خدا گوید اگر جنگی بشود باید این بدن را می

گوید آید این را میگوید هم میفدا کنی، هم او را می
 کنمتواند بگوید نه من این کار را نمیحالا کسی می

کنم و فرار از جنگ بکند این چه اگر بگوید نمی
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چرا؟  1است؟ فرار از زحف این در حکم کفر است
گوید مالک این بدن تو که نبودی، چون خدا می

نبودی مالک این بدن ما هستیم.  مالک این بدن تو
طوری که تا به حال گفتیم آن را حفظش کن، همان

 گوییم فدایش کن!الآن هم می
درست است یا نه؟ اگر یک وقتی اشتباه کردیم 
بگویید درست است آقا! یعنی بگویید درست است 
اشتباه کردید. روی این جهت تمام قوانین اسلام 

                              
: عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: ٢٧٨، ص: ٢الإسلامية(، ج  -. الكافى )ط٢ 1

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السّلام عَنِ الْکَبَائِرِ فَقَالَ هُنَّ فِى 
کِتَابِ عَلٍَِّّ علیه السّلام سَبْعٌ: الْکُفْرُ باِللَّهِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ وَ 

بَا بَعْدَ الْبَیِّنةَِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتیِمِ  عُقُوقُ الْوَالدَِیْنِ  وَ أَکْلُ الرِّ
جْرَةِ قَالَ  بُ بَعْدَ الِْْ حْفِ وَ التَّعَرُّ ظُلْمًَ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّ

 فَقُلْتُ فَهَذَا أَکْبَرُ الْمَعَاصِِ ...
: و قال فى المجمع،: ... و قال فيه: الزحف ٣٧، ص: ٩تفسير الميزان، ج 

نو قليلا قليلا، و التزاحف التدانى يقال: زحف يزحف زحفا و أزحفت الد
للقوم إذا دنوت لقتالهم و ثبت لهم. قال الليث الزحف جماعة يزحفون إلى 

 عدو لهم بمرة و جمعه زحوف. انتهى.
گويد: : و نيز در باره كلمه" زحف" مى٤٦، ص: ٩ترجمه تفسير الميزان، ج 

رامى و آهسته آهسته است، و" تزاحف" به زحف به معناى نزديك شدن به آ
» شود:معناى نزديك شدن دو چيز است به يكديگر، مثلا وقتى گفته مى

معنايش اين است « ازحفت للقوم» شود:و يا گفته مى« زحف، يزحف، زحفاً
كه من براى اينكه با مردم بجنگم به ايشان نزديك شده و در برابرشان استوار 

 گويد:ايستادم، ليث مى
زحف عبارت است از جماعتى كه با هم يك دفعه به دشمن خود نزديك 

 [.1] شوند، و جمع آن زحوف است
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 ا توجیه بردار است.هشود تمام ایندیگر توجیه می
ها مطالبی کنم ایناینکه من خدمتتان عرض می

است که شکی در آن نیست، یک سر سوزن، روز 
کنند. از ها سؤال میآیند از یک یک اینقیامت می

کنند، این آیند از زبان سؤال میها، مییکی یکی این
زبان را در چه راهی به کار انداختی؟ با این زبانت 

 ید بیایی جواب بدهی.چه گفتی؟ با
به خدا بگویی که خب این زبان مال خودم بود 

خواست بخندم خواست فحش بدهم دلم میدلم می
خواست، نه نه! خواست استهزاء کنم دلم میدلم می

زبان مال تو نبود زبان مال تو نبود، این گوش خودت 
را به چه واداشتی؟ به شنیدن هر حرف لغوی؟ به 

نیدن غیبتی؟ به شنیدن تهمتی؟ شنیدن حرامی؟ به ش
خیلی کار سخت است آقایان ها، واقعاً انسان دیگر 

ها را نپذیرد، صاف لرزد یا باید این حرفبدنش می
ها دروغ است خداحافظ بگوید نه خیر آقا! این حرف

 پذیریم.ها را میشما، یا اگر این حرف
دیگر از امشب باید مواظب باشیم، ما مالک 

یستیم، این گوشَت را به چه واداشتی؟ بدنمان دیگر ن
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طور آمدیم نشستیم، بیکار بودیم صدای هیچی همین
هم  آمد ما هم گوش دادیم و یک خوردهموسیقی می

ها، غلط کردی، نشستیم یک کیف کردیم و این حرف
کند ما هم گفتیم ببینیم چه نفر دارد غیبت می

د گوید؟ بیخود کردی! نشستیم دیدیم یک نفر دارمی
ند ما هم گوش دادیم زبه یک کس دیگری تهمت می

گوید چرا؟ به تو چه ربطی دارد؟ ببینیم چه می
کند ما هم نشستیم دیدیم یک شخصی دارد نمّامی می

گوشمان را در همانجا بکار انداختیم، حقّ نداشتی! 
نه حقّ نداشتی، پایت را، دستت را، چشمت را، 

ی یامت آیهمغزت را، قلبت را، یک به یک، روز ق
دست  1يوْمَ تشَْهَدُ عَليَهَمْ ألَْسَنتَهُُمْ وَ أيَدَيهَمْ  قران است

آید، ها میدهد، زبان آنآید شهادت میها میآن
خدایا این در روز قیامت در تاریخ فلان این کلام 

گویند ، بر علیه آنها، میتشَْهَدُ عَليَهَمْ  خلاف را گفت
ان من بودی حالا داری [ دهعجب ای نابکار تو ]توی
کنی؟[ تو مال من بودی اینی بر علیه من شکایت ]می

که الآن دارد ....، یعنی خود انسان انگار دارد بر علیه 

                              
 .٢٤( آيه ٢٤سوره نور ) 1
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دهد، تو هفتاد سال توی دهان خود انسان شهادت می
دهی؟ من بودی حالا داری بر علیه من شهادت می

قالوُا  کردی مال تو هستم،گوید نه! خیال میمی

خدا ما را به نطق   1ء  نْطَقنَاَ اَللَ الهذَي أنَْطَقَ كله شَيأَ 
، آن موقعی که تو داشتی از من، غیبت «انداخته است

کردی همان موقع من داشتم به تو فلان کس را می
گفتم ای بیچاره چرا داری از من این عمل را می
کشی؟ ولی کشی؟ چرا داری از من این فعل را میمی

فهمیدی غفلت فرو رفته بودی تو نمیتو در خواب 
کشی چه که با این صحتبی که الآن داری از من می

خری؟ حالا آتش و چه مصیبتی را برای خودت می
گویم عجب! این زبانی که یک بیا تماشا کن. می

وقتی توی دهان من بود الآن این زبان من چه آتشی 
را در مقابل من به وجود آورده؟ این چشمی که در 

من بود چه آتشی را به وجود آورده است؟ این  سر
گوشی که در سر من بود چه آتشی را؟ یک یک 
اعضاء و جوارح، چه آتشی را؟ دست چه آتشی؟ 

 ها دیگر ....مغز چه آتشی را؟ حال همه این

                              
 .٢1( آيه ٤1. سوره فصلت )1 1
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ا يفْعلَُ وَ هُمْ يسْئلَوُنَ  از آنچه که او  1لا يسْئلَُ عَمه
کند ولی غیر از او همه کند کسی از او سؤال نمیمی

آید مسئولند. همه مسئول هستند، در قیامت می
ُ سُئَلتَْ  پرسد.می وقتی  ٢بَأيَ ذنَْب  قتُلَتَْ  وَ إذَاَ الْمَوْؤُدةَ

ی دفن شده، در خاک پنهان شده، از او که از بچّه
خاک کردند؟ به کنند به چه گناهی تو را در سؤال می

چه حقّی تو را در خاک کردند؟ باید پدر بیاید جواب 
 گوید که به چه ...؟بدهد، خدا می

گوید خدایا این همین بچّه در روز قیامت، می
پدر مرا در خاک کرد و مرا از رسیدن به کمالات 
محروم کرد، تو مرا در این دنیا به وجود آوردی که به 

تی برسم و این مرا واسطه حیات در دنیا به کمالا
محروم کرد و مرد باید جواب بدهد به چه حقّی؟ 
برای چه این کار را کردی؟ چرا این کار را کردی؟ 

خواستی این را دفن کنی از اول چرا رفتی تو که می
ازدواج کردی؟ تو غلط کردی ازدواج کنی که حالا 
بیایی دفنش کنی، تو بیخود کردی آمدی نکاح کردی 

ی این را زنده به گورش کنی، هان؟ تو که حالا بیای

                              
 .٢٣( آيه ٢1. سوره انبياء )٢ 1
 .٩و  ٨( آيات ٨1. سوره تكوير )٣ ٢



_________________________________________________________________ 

21 

کنی بعداً آیی یک موجودی را درست میمی
آیی یک کنی؟ تو میداری این را زنده به گور میبرمی

پذیری بعدا این وضع را به وجود مسئولیتی را می
 آوری؟ نه.آوری؟ این اوضاع را به وجود میمی

مرحوم آقا رضوان اللَه علیه یادم است در یک 
انی با یکی از آقایانِ علماء، صحبتی داشتند در جری

همین ساله ای آخر عمرشان در مشهد، او به ایشان 
دهید؟ گفت چرا شما راجع به فلان مسئله نظر نمی

کنید؟ ایشان فرمودند، من تا و مطلب را بیان نمی
وقتی هستم که خون از دماغ کسی نیاید و الّا دیگر 

 نیستم.
لی است، خیلی قضیه ی مشکخیلی قضیه، قضیه

ی حسّاسی است، حالا دیگر انسان خودش قضیه
باید جواب بدهد خودش باید پاسخ بدهد، انسان 

طور است؟ دانم. بله؟ چرا قضیه اینگوید نمیمی
چون خدا مالک است، وقتی که خدا مالک شد، دیگر 

خواهد انجام ما حقّ نداریم هر کاری دلمان می
کنند. امشب چرا ال میبدهیم؛ یک به یک از ما سؤ

آنجا رفتی؟ فردا چرا آنجا رفتی؟ چرا در آنجا قدم 
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گذاشتی؟ چرا او را دیدی؟ چرا او را شنیدی؟ چرا 
این صحبت را کردی؟ چرا آن کار را کردی؟ یک دانه 

رود، یک یک دانه، هیچ، یک دانه هم از لای درز نمی
ی از پرونده هم قایم رود، یک صفحهدانه نمی

شود چنان این پرونده ، مخفی نمیشودنمی
هایش دقیق، دقیق و محکم و متقن که هیچ ورق

دستگاهی در دنیا، چه آنچه که بوده و آنچه که خواهد 
ها و این آمد امکان ندارد به این دقّت این پرونده

ها و این کاغذها را، همه را در جای خودش، فایل
این حرف که مال این فایل است مال اینجاست 

گذارد توی آن یکی، آن مال آن، آن مال آن، روز ینم
کنند، یکی آورند یکی یکی باز میقیامت همه را می

بَنفَْسَك الْيوْمَ عَليَك  كفى کنندآیند باز مییکی می

گوید نگاه کن به کتاب اعمالت، دیگر خدا می 1حَسَيبا  
خودت حساب خودت را برس کفی بنفسک، دیگر 

 كفى بگوییم، خودت نگاه کن، نیاز نیست ما بیاییم

خودت بیا حسیب خودت  بَنفَْسَك الْيوْمَ عَلَيك حَسَيبا  
اندازد پایین، چه وقت انسان سرش را می، آن«باش

                              
 .1٤( آيه 1٧سوره اسراء ) 1
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بگوید به خدا؟ واقعاً چه بگوید؟ خب حالا دیگر 
بیش از این راجع به این قضیه ما دیگر ادامه ندهیم 

 افتیم.که از خود مطلب دور می

راین خدای متعال که از خود ما به ما پس بناب

تر است، به این دلیل عقلَّ، مالک ما خواهد بود، نزدیک

و ملکیت او بر ملکیت ما تقدّم طبعى دارد و تقدّم رتبى 

طور که تقدّم علّت بر معلول تقدم طبعى دارد، همان

دارد منبع علت به لحاظ و حیثیت علیت مقدم بر معلول 

ی او مقدّم بر این است، یعنى رتبه است و تقدّم آن رتبتاً 

رتبه است. حالَ با توجه به این مسئله، چه مسافتى 

انسان بین خود و بین خدا دارد؟ هیچ، صفر، مسافت 

بین انسان و خدا صفر است. صفر، مسافتى نیست 

ایى قرار نگرفته که انسان بخواهد یعنى خدا در فاصله

کند،  به او حرکت کند، به سمت او بخواهد حرکت

فاصله صفر، از صفر باید شروع کند و به صفر هم باید 

خواهد ای نیست چون همین که مىختم بشود فاصله

خواهد فکرش را به کار حرکت کند، همین که مى

خواهد فکرش را به کار بیندازد بیندازد قبل از اینکه مى



24 

خواهد برود؟ پس او حضور دارد دیگر انسان کجا مى

فرمایند قریب المسافه؟ امام سجّاد ىچرا امام سجّاد م

فرمایند نه! مسافت است امّا مسافت نزدیک است مى

مسافت هست جواب این مسئله چه است؟ عبارت 

کند که حضرت بعدی حضرت این مشکل را حلّ مى

فرماید: وأنّک لَ تََتَجِبُ عن خَلقِک الَّ أن تََجُبَهم مى

و مخفى نکردی تو خود را از خلق پنهان « الْعمَل دونک

 اعمَل ما باعث شده است که تو مخفى باشی.

رسیم و آن این است ها! اینجا داریم به مسئله می
که ارتباط بین انسان و پرودگار و ارتباط بین 

 شود:پروردگار و انسان در دو مرحله توجیه می
ارتباط اول ارتباط ربوبی است نسبت به مربوب، 

ارتباط پروردگار ارتباط ربّ است نسبت به بنده، 
کند است نسبت به ما، خورشید وقتی طلوع می

تابد. ی عالم میتابد بر همهی عالم مینورش بر همه
بینید بینید میشما سرتان را بلند کنید خورشید را می

خورشید بر شما مسلّط است، بر شما نور انداخته 
است، گرمای خودش را بر همه پراکنده کرده است. 

ا بخواهید به سمت خورشید بروید به امّا اگر شم
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ی نظر گرما بر شما همین راحتی است؟ نه، او از نقطه
مسلّط است اما شما نسبت به او دور هستید باید 

طوری، چند کیلومتر ها راه طی کنید آن هم نه اینسال
است؟ ظاهرا هشت دقیقه و سیزده ثانیه نوری، 

ین شود؟ اضرب در سیصد بکنید ببینید چقدر می
مسافت را باید چه کار بکنید؟ شما باید مسافت را 

 طی بکنید اما او چی؟ نه! فورا اشراف دارد.
مسافتی را که امام سجّاد علیه السّلام در اینجا 
نسبت به بین عبد و بین ربّ، بین بنده و بین 

گیرند مسافت پروردگار، آن مسافت را در نظر می
نیه و معرفت است و عبور از نفس و حجب نفسا

رسیدن به مقام پروردگار، مقام معرفت، این مسافت 
ی نظر التفات، ی نظر توجّه و از نقطهاست امّا از نقطه

هر وقت و در هر ساعت و در هر لحظه بنده بگوید 
طور نیست که فرض گوید لبّیک، اینیا ربّ او می

کردند کنید که مثل سابق که بود، تلفن وقتی که می
گفتند چطور بود؟ مثلا الآن که می هادانم سیمنمی

رسید صدایش آن شهر یا سلام او یک دقیقه بعد می
ء آن مثلا فرض کنید که به خاطر همان کندی و بطی
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به اصطلاح چیز، الآن هم شده است دیگر، شما وقتی 
که بعضی از کشورها هستند که ارتباطاتشان همچین 
 خیلی ارتباطات به اصطلاح چیزی نیست وقتی که

زند بیند که حرف که میکند میانسان صحبت می
دفعه مثل اینکه صدا بیند بعد از چند ثانیه یکمی

طوری، گاهی اوقات توی رسید به او، او هم همین
رود و خلاصه از وسط حرف آن یکی، همدیگر می

کنند این این به خاطر اینکه این وسایطی که رله می
یستند خیلی صحبت را، این وسایط وسایط جدیدی ن

ها رد و بدل کنند، امّا انسان نه! توانند اینسریع نمی
به محض اینکه بگوید ای خدا! نگفته ای خدا، 

گوید لبّیک؟ چون گوید لبّیک چرا او میبیند او میمی
 مشرف است.

او هم بغل آدم ایستاده است نه اینکه بغل ایستاده 
ین تر از این، این تشبیه است یعنی همیعنی نزدیک

شود همین تمایلش که قلب متمایل به سمت مبدأ می
عبارتست از توجّه مبدأ نسبت به او، هیچ فاصله در 

افتد در هر وقتی از اوقات در اسلام انسان آن نمی
تواند نماز تواند دعا کند در هر وقتی از اوقات میمی

 بخواند.
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این اختصاص به اسلام داردها، مسیحیت 
ها فقط یک روز دارند آن هم طور نسیتند مسیحیاین

شود روز شنبه، آن هم صبح تا ظهر، دیگر ظهر که می
شوند ی گناهان یک هفته پاک میروند و از همهمی

دهند و چند دلاری و خلاصه یک یک خورده می
گیرند و خلاصه با هم مصالحه مقداری تخفیف می

خرد و او هم بهشت را کنند و آن جهنّم را میمی
کند و فلان و خلاصه ظهر آن هم چه می فروشدمی

آیند بیرون مانند اینکه از مادر متولّد که از کلیسا می
شدند، هیچ گناهی، یک ذرّه گناهی دیگر در وجود 

ها نیست روز از نو روزی از نو، تا هفته دیگر حال این
 خدا بزرگ است.

ای یک روز آن هم نصف روز، ها فقط هفتهاین
دهند، یک کارهایی انجام می روند و یکهمین می

خوانند و یک خورده موسیقی خورده شعر می
گویند فلان و آمین زنند و یک چیزهایی میمی
کنند کنند یک کارهایی میگویند و کارهایی میمی

 آیند، این کار چی؟ مسیحیت.درمی
خواهی ولی اسلام چی؟ نه! اسلام همین الآن می
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ضو بگیر بلند شو نماز به خدا توجّه کنی، همین الآن و
خواهی انجام دهی باز بخوان، یک ساعت دیگر می

خواهی این کار را است، در باز است، نصف شب می
خواهی این کار را بکنی در باز است، قبل از اذان می

خواهی این کار را بکنی بکنی در باز است. ظهر می
در باز است. تمام اوقات شبانه روز برای رجوع به 

باز است تمام اوقات شبانه روز برای توبه و خدا در 
انابه در باز است. هر وقت خواستی، و یک لحظه به 

رود، یک لحظه، نگو تأخیر نینداز که سرت کلاه می
بینم او خب حالا من این گناه را کردم حالا فردا می

روم از او فرض بکنید بینم میای دیگر میرا، هفته
ی دیگر شاید مُردی، هفتهطلبم، نه آقا تا حلالیت می

بینی برادر همان الآن بلند شو، همان موقع، اگر می
 ایمانی خودت را ناراحت کردی.

اگر یک وقت غیبتی کردی، ولی این غیبت به 
گوشش نرسیده است صدایش را هم درنیاور. مردم 

گویند اگر غیبت کردی برو گویند؟ عوام میچه می
نه نه این کار حلالیت بطلب ولی این خلاف است. 

گویم را هیچ وقت نکنید اصلًا غیبت نکنید من نمی
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گناه او،  1بکنید. غیبت حرام است و اشدّ من الزّناست
ولی اگر چنانچه انسان مرتکب این خطا شد و 

داند که به گوش او نرسیده است، به گوش آن می
شخص مغتاب نرسیده است، کسی که غیبت او شده 

و بگوید، نه در دلش توبه است، یک وقت نرود به ا
 بخشد.کند که دیگر این کار را نکند خداند او را می

چون اظهار گناه و اظهار غیبت، خودش یک اثر 
آورد و آن حس ظنّ برادر ایمانی را سوء به وجود می

کند. اگر من ندانم شما نسبت به همدیگر کم می
غیبت مرا کردی خب من نسبت به شما حالتی ندارم 

ان؟ مثل سابق با همان صفا و صمیمیت دیگر، ه
دانم، شما هم یک کنم اگر ندانم، نمیبرخورد می

حرفی زدید از من یک جا و بعد هم مسئله تمام شده 
گویید آقا یک وقتی جایی نگو ما یک است می

اشتباهی کردیم یک غلطی کردیم و فلان تمام شد. 
س حالا اگر شما بیایی به من بگویی، آقا در فلان مجل

ببخشیدها! ما یک غیبت شما را کردیم، این و این را 
رود. گفتیم! خب من تا عمر دارم دیگر این یادم نمی

                              
 .٦٣، ص 1الخصال، ج  1
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 رود.یادم نمی
لذا انسان نباید بگوید، ولی اگر این غیبت به 
گوش او رسید دیگر انسان باید بلند شود برود از او 
حلالیت بطلبد، رسیده دیگر، وقتی رسیده دیگر 

د کرد. باید برود و به هر نحوی او را شوکارش نمی
راضی کند و آن آثار سوء این مسئله را باید برطرف 

 1کند، اثر سوء دارد.
دهد که این حال این عملی را که انسان انجام می

عمل عبارتست از توجّه، این توجه عبارتست از 
حضور، یعنی انسان در نزد پروردگار حضور دارد و 

واند این را تدارک کند. هر تهر وقت که بخواهد می
 وقتی.

حرّ بن یزید ریاحی کی بود؟ کسی بود که تمام 
جریان کربلا زیر سر این مرد بود. اگر این 

طور بشود امام حسین گذاشت امام حسین ایننمی
رفته بودند بطرف یمن دیگر، اصلا کربلایی دیگر در 
کار نبود وقتی که در روز عاشورا آمد و دید مسئله 

است، دید، نه قضیه جدّی است حالا خیال جدّی 

                              
: كلام شيخ انصارى راجع به موضوع غيبت ٤1٠، ص ٤مطلع انوار، ج  .٢ 1

 و كفّاره غيبت.
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کرد که یک قسم دیگر است خب نفسش خوب می
بود نفسش خوب بود نفسش صاف بود این دنیا و 

ها یک قدری او را گرفتار تعلّقات و زرق و برق و این
کرده بود اما آن صفای خودش از بین نرفته بود، دید 
 مسئله شوخی نیست آقا! یک طرف قضیه پسر پیغمر

خواهند بکشند! آبنبات و حلوا نیست. است او را می
خواهی بکنی؟ کار میآمد پیش عمر سعد گفت چه

کنم که کمترش این باشد که سرها گفت کاری می
خواهم بکنم؟ بیکار نبودیم که کار میجدا بشود، چه

سی هزارتا لشکر را برداشتیم آوردیم اینجا! یا باید 
طوری دستش را همین تسلیم یزید و عبیداللَه بشود

رویم آنجا عین اسیر در جلو عبیداللَه نگه بندیم میمی
داریم؛ نه اینکه عبیداللَه بیاید برای امام حسین می

طاق نصرت بیاندازد و گوسفند قربانی کند! نه! مثل 
طوری که در جنگ بدر بندیم هماناسیر دستش را می

مبر آمد و ها کردند و پیغها با آنهمین کار را مسلمان
 گفت:
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 1اذهبوا انتم الطلقاء؛ بلند شوید بروید پى کارتان.

رویم جلوی بندیم مىطوری دستش را مىهمین

عبیداللَه بایستد، او خواست ببخشد ببخشد، نخواست 

 طوری ...نبخشد، این

ها خیال کردند امام حسین مثل این مردم این

فرومایه دنیاست! گفت نه قضیه جدّی است مسئله 

دّی است دید نه اینجا دیگر قضیه شوخى نیست و ج

آمد پیش امام حسین، آمد به آن حضرت گفت که من 

 ٢توانم توبه کنم؟توانم توبه کنم؟ هل لى مِن توبة  مىمى

                              
أَلََ : ... ثُمَّ قَال: 11٢القديمة(، ص  -. إعلام الورى بأعلام الهدى )ط1 1

بْتُمْ وَ طَرَدْتُمْ وَ أَخْرَجْتُمْ  لَبئِْسَ جِیَرانُ النَّبىِِّ کُنتُْمْ لَقَدْ کَذَّ
ا رَضِیتُمْ حَتَّى جِئْتُمُونِِ فِى بلَِادِی وَ فَلَلْتُمْ ثُمَّ مَ 

مََ  فَقَاتَلْتُمُونِِ فَاذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ. فَخَرَجَ الْقَوْمُ کَأَنَّ
سْلَام. وا مِنَ الْقُبُورِ وَ دَخَلُوا فِى الِْْ  أُنْشُِِ

بَ الْحرُُّ : ... ٣1٩، ص ٤٤بيروت(، ج  -. بحار الأنوار )ط٢ ٢  قَالَ فَضَرَ
بْنُ یَزِیدَ فَرَسَهُ وَ جَازَ عَسْکَرَ عُمَرَ بْنِ سَعْد  إلَِى عَسْکَرِ 
الْحسَُیْنِ ع وَاضِعاً یَدَهُ عَلََّ رَأْسِهِ وَ هُوَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إلَِیْکَ 
أُنیِبُ فَتُبْ عَلَََّّ فَقَدْ أَرْعَبْتُ قُلُوبَ أَوْلیَِائِکَ وَ أَوْلََدَ نَبیِِّکَ 

ولِ اللَّهِ هَلْ لِى مِنْ تَوْبَة  قَالَ نَعَمْ تَابَ الُلَّه عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُ 
 قَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ائْذَنْ لِى فَأُقَاتلَِ عَنکَْ فَأَذِنَ لَه.
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گویند؟ حضرت مظهر رحمت حضرت در اینجا چه مى

و عطوفت پروردگار است. حضرت که در اینجا نگاه 

کند به موقعیت اه مىکند این چه کرده، حضرت نگنمى

کند؟ نه اینکه قبلا چه کرده است؟ ما فعلَّ! الآن چه مى

آورم. طوری کردی صبر کن پدرت را درمىنه! این

که نشد کار، امام حسین که این طور توبه، اینهمین

نیست. نه اینکه باور نکند، نه اینکه باور نکند عظمت و 

این  گذاشتآن سنگینى گناه خودش آمده بود و نمى

واقعیت برایش مجسّم بشود خیلَّ کار بزرگى کرده است 

 خیلَّ آقا ...

آقا انسان یک حیوانی را بیخود بیندازد، به 
رود هلاکت بیندازد تا یک عمر که دارد از سرش نمی

کنار، انسان یک کاری را انجام بدهد که یک نفر به 
رود هلاکت بیفتد تا عمر دارد این از فکرش نمی

یوان باشد حالا یکی بیاید و تصوّر قضیه بیرون مگر ح
را بکنید یک نفر بیاید پسر پیغمبر را با زن و بچّه و 

ها در محاصره قرار بدهد بیاورد اصحاب و این
بیندازد توی تله، توی دام و عاقبت کار هم دو سه 
ساعت دیگر معلوم است دیگر چه خواهد شد. این 
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جهنّمی  چه غوغایی دیگر باید در نفسش بگذرد؟ چه
بیاید در این نفس به پا بشود برای این عملی که انجام 

تواند بیاید یعنی اصلًا پای آمدن داده؟ و اصلًا نمی
 ندارد.

یعنی انسان آن حال حرّ را بخواهد تصوّر بکند 
باید خودش را ببرد در آن واقعه و در آن وضعیت اگر 

وقت ببیند بتواند و خودش را جای او قرار بدهد و آن
تواند؟ دیگر رو دارد به امام حسین آیا اصلًا می

برگردد یا نه؟ ولی از آن طرف دریای رحمت 
پروردگار، اقیانوس بیکران غفران پروردگار و 
رحمت پروردگار چه است؟ در کنارش است. امام 
حسین کی است؟ امام حسین مظهر خداست دیگر، 

 گوید تو که الآن توبه کردی انگار عملی را انجاممی
 ندادی هیچ کاری را انجام ندادی.

کرد و و خیال نکنید امام حسین با او شوخی می
خواست حالا مثلا یک قسمی با او مماشات کند می

که دلش را نشکند اصلًا در نفس امام حسین غیر از 
 این نبود.

آخر یک وقتی انسان حالا جلوی دیگران جور 
کند جور دیگری مطرح دیگری مطلب را عنوان می
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ها چه است؟ کند، نه آقا اشکال ندارد این حرفمی
ایی نیست چیزی نیست ولی توی دلش مسئله

گوید فلان شده تو پدر ما را درآوردی تو چه کار می
کردی، تو فلان کردی، اما امام حسین در دلش صفر 
بود هیچ هیچ، نه تنها امام حسین حضرت زینب هم 

 طور. حالا حرّ همین، حضرت زینب هم همین
گوید من با امام حسین طرف هستم این زن و بچّه می

بیند نه! ها که امام حسین، میکار کنیم خب اینرا چه
طور است، اصلًا حضرت زینب هم آمده او هم همین

ها ... واقعاً انسان در انگار نه انگار، اصلًا واقعاً این
ای بودند؟ یعنی در چه ماند که چه خانوادهحیرت می

مراتب کمال و مراتب شهود و مراتب فعلیت  مرتبه از
تواند ها قرار گرفته بودند که یک بشر نمیاین

ها را در درونش هضم کند و در مقیاس و کارهای آن
تواند اصلًا، این در ملاکی بخواهد قرار بدهد! نمی

تواند انسان انجام بدهد. که یک نفر آمده کار را نمی
اش اصحاب، همهباعث کشتن خودش و زن و بچّه و 

گویند هیچی به هیچی اصلًا شده حالا که آمده می
هیچی به هیچی، هیچی بفرما خوش آمدید، هیچی 
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 چرا؟ چون درست آمده، شرط این است.

در  این عبارت امام سجّاد الَّ أن تَجُبهم الْعمَلُ 

کند حُر چه کم معنای خودش را پیدا مىاینجا دارد کم

شود درست آمد حالَ مىآمد؟ درست آمد، حالَ که 

خواهد حرکت چى؟ قریب المسافة یعنى وقتى که مى

کند بسوی امام حسین باید اول درون خود را پاک کند 

شود؟ وقت مسافت چه مىوقتى درون را پاک کرد آن

نزدیک، سلام علیکم، بَه سلام علیکم خوش آمدی تا 

حالَ کجا بودی؟ امام حسین هم یک خورده شوخ بود 

خورده با او شوخى هم کرده، تا حالَ کجا  لَبد یک

گشتیم چرا آن طرفى بودی؟ بابا داشتیم دنبالت مى

ها اصلًا یک آمدی اینجا فلان و این حرفبودی؟ مى

گوید مگر من کاری هم قسمى است که اصلًا مى

 چنین مسئله را بر ...کردم؟ یعنى هم

گوییم هاست ها، یعنی اینکه میها کار ایناین
طوری است ها اینکنم کار اینهم تقریبا نمی مزاح

ها بزرگ هستند، این قدر بزرگوارند قدر ایناین
قدر بزرگ هستند که بزرگی لفظی نیست که بر این

ای نیست که این قامت قرار بگیرد بزرگواری کلمه
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بتواند حقّ معنا را ادا کند اصلا، طوری برخورد 
مگر من کاری  افتدکنند خود انسان هم به شک میمی

 کردم؟ این حرکت حرکت چه است؟ حرکت قریب
السّلام ای است. حضرت امام سجاد علیهالمسافه

گذرد ظاهرا دیگر دارد فرمایند دارد وقت میمی
 طور ماند.کشد و مسئله همینمطلب به درازا می

خواهند این را بفرمایند که وقتی حضرت می
خواهی حرکت کنی به سمت او، چه نحوه باید می

حرکت کنی؟ اگر طبق قوانین مسافرت و طی 
وقت خدا را در کنار خودت مسافت به راه افتادی آن

وقت این حرکت حرکتی است که بینی، آننزدیک می
رساند. مرحوم آقا رضوان تو را زود به مطلوب می

 فرمودند: وقتی طیب را گرفتند ...لَه علیه میال
طیب کی بود؟ یک آدمی بود که هر کاری که به 

رسد کرده بود، یک بابا شمل، در طهران نظر شما می
دار و چه چی دار و فلان و دار قهوه خانهکه پاتوق

خیلی، امّا ارادت و اخلاصش هم به امام حسین سر 
صد رحمت به ها، جایش بود، مثل این بابا شمل

ها تا بله طور دیگر، روز عاشورا روز تاسوعا این
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دستجات داشت و فلان داشت و خیلی ... ولی خب 
 دیگر خلاصه بساطش هم، بزمش هم به راه بود.

خلاصه، در این جریان پانزده خرداد آمدند ایشان 
را گرفتند گفتند که خب کی به تو گفت این کار را 

ودم کردم، برای چه بکن؟ گفت کسی به من نگفت خ
گوید مردم کردی؟ من دیدم مرجع تقلید دارد می

بیایند بیرون و چه کنید، ما هم آمدیم بیرون و ما هم 
یاری کردیم خب آدم معروفی بود گفتند پول 
نگرفتی؟ گفت نه، گفتند باید بگویی گرفتم گفت نه 

گوییم، ما که پول گویم ما دروغ نمیمن دروغ نمی
زنیمت چه وییم گرفتیم، گفتند مینگرفتیم چرا بگ

کم کنید بکنید دیگر کمکنیم گفت: هر کاری میمی
کنیم، مسئله را بردند بالا تا بعد گفتند اعدامت می

کند؟ دارد هی گفت: بکنید، این دارد چه کار می
ی صفر و کند هی دارد به آن نقطهمسافت را کم می

دند کند آمی وحدت دارد خودش را نزدیک مینقطه
اش کردند این اش کردند، واقعاً شکنجهشکنجه

ی خدا را، و در تمام این مدّت گفتند باید بگویی بنده
من پول گرفتم این کار را کردم، گفت: من نگرفتم و 

 زنم.به سید هم تهمت نمی
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این صفایش آمد نجاتش داد بالأخره اعدامش 
فرمودند: طیب در آن مدّتی که کردند. مرحوم آقا می

در زندان بود راهش را طی کرد چرا؟ به خاطر اینکه 
ها را یکی یکی کنار گذاشت. آمد و این حجاب

گوید بگذار بگویم، نه از زنند، هی میگیرند، میمی
ی؟ دوباره طرف وجدان چرا بگویی؟ چرا بگویآن

یک کتک دیگر، یک شکنجه، بگویم، موقعیت، 
کنیم، هایت را چه میکنیم، بچّهفلان، فلان، چه می

آن عمر سعد بدبخت بود که  دانم عقار، زمیننمی
برداشت آمد حضرت به او گفتند، گفت زمین من را 

های مدینه گیرند حضرت فرمود: من از زمینمی
 دهم.یکی به تو می

اً انسان یعنی واقعاً انسان ... خیلی جدّی، واقع
باید ما خلاصه هم بترسیم هم باید امیدوار باشیم. 

بینیم خلاصه خیلی خطر زیاد بترسیم از اینکه می
 طور نیست، امیدوار هم باشیم که بهاست مسئله این

رحمت خدا، آخر انسان باید به چه بدبختی مبتلا 
خدا این عقل  شود، به چه مصیبتی باید مبتلا بشود که

را از او بگیرد؟ این عقل را ازش بگیرد؟ این عقل 
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گوید، تا، میدوتا دوتا چهار تا بگوید دوتا دوتا هفت
تا شود سهتا، دوتا دوتا میشود هفتدوتا دوتا می

خب یکی فرض کنید او، یکی هم فرض بکنید طیب، 
دار، هر دو هم یکی هم این دیگر، هر دو هم عنوان

هم صاحب مکنت و فلان هر دو هم آدم چه؟ هر دو 
دیگر، هر دو هم آدم بودند دیگر، دو نفر آدم بودند. 

کنند بعد زنند و فلان میطور میآیند ایناین را می
ایستد گوید نه، تا آخر میکنند میهم اعدام می

 گوید نه.می
کند؟ این دارد مسافت را هی این دارد چه کار می

کند با آن صدقش کم می کند هی دارددارد کم می
کند. لذا ایشان ها را مییکی یکی حجاب

ها از فرمودند: در آن مدّتی که بود حجابمی
 جلویش کنار رفته بود.

و خودشان اغلب اوقات که من خودم با ایشان 

شدم در آن موقع به حضرت عبدالعظیم، مشِّف مى

زیارت حضرت عبدالعظیم را یادتان نرود ها، حضرت 

ظیم کم شخصیتى نیست. امام هادی عبدالع

السّلام امام علَّ النقّى فرمودند: مَن زارَ عَبد العظیم علیه
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وقتى که راوی آمد   1برِی کمن زار الحسین بکربلا؛

خدمت حضرت، و راوی گفتش که یا بن رسول اللَه 

توانم به کربلا بروم چه کنم که ثواب زیارت من نمى

ودند مگر شمَ امام حسین نصیبم بشود؟ حضرت فرم

عبدالعظیم را ندارید؟ مگر ندارید؟ بعد فرمودند کسی 

که حضرت عبدالعظیم را زیارت کند مانند کسی است 

که جدّ من حسین را در کربلا زیارت کرده است؛ 

 روایت موثّق و هیچ قابل شبهه نیست.

در اول هر ماهی مرحوم آقا رضوان اللَه علیه 
ضرت عبدالعظیم وقتی که طهران بودند به زیارت ح

روند طهران اگر رفتند رفقا هم که هر وقت میمی
برایشان مقدور است زیارت حضرت عبدالعظیم 

ها خب، بگوییم یا نگوییم؟ ساعت فوت نشود از آن

                              
عَلَُِّّ بْنُ الْحسَُیْنِ بْنِ مُوسََ بْنِ بَابَوَیْهِ : ٣٢٤كامل الزيارات، ص  1

دِ بْنِ يََْیَى ا یِّ قَالَ: عَنْ مُُمََّ لْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الرَّ
دَخَلْتُ عَلََّ أَبِى الْحسََنِ الْعَسْکَرِیِّ ع فَقَالَ أَیْنَ کُنتَْ 
فَقُلْتُ زُرْتُ الْحسَُیْنَ بْنَ عَلٍَِّّ ع فَقَالَ أَمَا إنَِّکَ لَوْ زُرْتَ قَبْرَ 

 سَیْنَ ع.عَبْدِ الْعَظیِمِ عِندَْکُمْ لَکُنتَْ کَمَنْ زَارَ الْحُ 
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تقریبا نه و نیم است شما بگویید چه کار کنیم؟ دیگر 
رفقا خسته شدند بگویید خسته شدیم نگویید نه، 

چیزش کنیم، این عمل موجب دیگر ما بتوانیم دیگر 
شود که راه خودش را در عرض چند روز طی می

کند، در عرض چند روز، این راه را طی کند و بیاید 
 جلو.

شاءاللَه اگر خداوند توفیق بدهد در کیفیت إن
حرکت و کیفیت طی کردن راه که به چه نحو انسان 
باید این مسیر را طی بکند تا اینکه بتواند مسافت بین 

شاءاللَه در جلسه یا د و خدا را نزدیک کند، إنخو
جلسات بعد مطالبی خدمت رفقا با آن عقل ناقص و 

 کنیم.ی محدود خودمان عرض میدر سعه
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